مبنای هفتم: مرحوم خوئی میفرماید متعَّلق وجوب تخییری جامع انتزاعی است .
یعنی آنچه در واجب تخییری متعَّلق امر است عنوان احدها یا احدهما یا ایّهما .
ایشان میفرماید امتثال جامع انتزاعی دو قسم است. 
الف: گاهی امتثال جامع انتزاعی به همه افراد است مانند: أکرم من فی المسجد. که عنوان من فی المسجد همه افراد در مسجد را شامل میشود. امتثال این حکم به این است که همه این افراد باید اگرام شوند
ب:گاهی امتثال جامع انتزاعی به بعضی از افراد است نه به کل افراد مانند: أکرم احدَ من فی المسجد.که  این خطاب اقتضای اکرام همه را ندارد.
امتثال واجب تخییری از قبیل قسم دوم است.( با امتثال بعضی افراد تکلیف ساقط میشود)
 و این امتثال 
الف: یا در تکالیف است مانند اَعتق او اَطعم و صم که با انجام یکی از اطراف تکلیف ساقط است
ب: یا در ضمانات است مانند تعاقب ایدی بر مقصوب واحد. که یکی از این افراد مال قصبی را بپردازد از گردن بقیه ضمانت ساقط شده است 
آنگاه میفرماید نظائری هم برای قول ما وجود دارد مانند وضع عام موضوع له خاص.که در این نوع وضع ملحوظ جامع اتنزاعی است . مثلا انسان وضع عام دارد ولکن موضوع له آن خاص است یعنی مصادیق و افراد انسان است( لفظ انسان برای افراد وضع شده است) جامع اتنزاعی بین این مصادیق همان انسانیت است .در این جا هم احدها جامع بین اطعام و صیام و عتق است .
إن قلت: جامع انتزاعی متعلَّق غرض نیست.( غرض به جامع انتزاعی تعلُّق نمیگیرید) زیرا جامع انتزاعی عنوان ذهنی است نه خارجی و متعلَّق غرض افراد خارجی است نه عنوان ذهنی؟
قلت: جامع انتزاعی 
الف: یا ذهنی محض است مانند کلیات عقلیه. این قسم قابل تعلُّق غرض نیست مانند الانسان کلی ، الحیوان کلی ، زید جزیء و...  که فقط در ظرف عقل و ذهن تعقل میشوند و غرضی به آنها تعلق نمیگیرید.
ب: گاهی جامع انتزاعی منطبق بر خارج است مانند أکرم من فی المسجد . به این جامع غرض تعلُّق میگیرد .
و اختیار هر یک از اطراف این جامع به ید مکلّف است . او میتواند این جامع را بر هر فردی که خواست تطبیق دهد. مثلا احدها قابل تطبیق بر اطعام و صیام و عتق است . حال اختیار این تطبیق به دست مکلف  است.[footnoteRef:1] [1: ۱-نظر آیت الله مکارم شیرازی مطابق همین نظریه است.] 

اشکال: جامع انتزاعی منطبق بر خارج به چه معنی است ؟
اگر مراد شما از جامع انتزاعی ماهیت و عنوان جامع است اشکالش این است که عنوان جامع در خارج وجود ندارد. مثلا شیء عنوان برای اشیاء است . آنچه در خارج است فردی از افراد شیء است ،ذات شیء است نه عنوان شیء. عنوان انسان در خارج نیست آن چه در خارج است افرادی است که ذات انسان در تک تک آن افراد وجود دارد لذا مرحوم سبزواری میفرماید الذات فی انحی الوجودات حُفظ . 
 اگر مراد از جامع انتزاعی جامع بین افراد میباشد اشکال این است که جامع بین افراد ، جامع حقیقی است نه انتزاعی . یعنی جامع  بین افراد  انسان حقیقت و ذات انسانیت است نه عنوان انسان. ذات انسانیت نطق و مشی و ضحک و .. است 
و اگر مراد شما جامع انتزاعی لحاظ است چنان که مثال به وضع عام موضوع له خاص زدید .
در جواب میگوییم لحاظ دو قسم است 
لحاظ عالی: این است که آن جامع مرأه خارج ملاحظه شود مثلا لفظ (من) لحاظ عالی دارد و برای ابتداء به کار میرود لذا ما وقتی (من) را میبینیم مثل این که در درون آینه ابتدائیت را میبینیم پس من آینه برای ما است تا ابتدا را ببینیم و هکذا  لفظ الی و...
لحاظ استقلالی: مثل اینکه آن جامع آلت و مرآه خارج نباشد مانند معنی اسمی است بلکه مستقل باشد.
در هر صورت چه لحاظ عالی چه استقلالی در عالم ذهن است و در غیر ذهن حقیقتی ندارد چون لحاظ و ملحوظ هر دو در ذهن است و خارج ظرف تعیُن است.
مبنای هشتم: از اشاعره و معتزله است که میگویند در واجب تخییری  واجب معیَّن  عند الله است و معیِّن آن مکلف است به این صورت که همان فردی که مکلف اختیار میکند همان معیَّن عند الله است.
اشکال: 
اولاً هر مکلفی ممکن است یکی از این سه کفاره را انتخاب میکند و لذا مشخص نمیشود کدام یک عند الله واجب است.( لازم میآید همگی آنها در نزد خداوند واجب باشند در حالی که این خلاف واجب تخییری است)
ثانیاً در واجب تخییری ما علم اجمالی داریم که هر یک از این سه واجب است به وجوب تخییری (و در نزد خدا معیَّن است) و لازمه علم اجمالی اشتقال ذمه به هر سه امر است لذا باید احتیاط کرد و هر سه را  انجام داد و انجام هر سه با حقیقت واجب تخییری سازگاری ندارد.
مبنای نهم: نظر استاد : متعلق وجوب تخییری وجود افراد است چه تکوینی چه اعتباری.
تقریب استدلال: متعلَّق حکم از دو حال خارج نیست 
الف:‌ گاهی متعَّلق حکم ذات و طبیعت اشیاء است . اگر متعلَّق حکم طبیعت باشد هم شامل طبیعت محقق الوجود هم مقدره الوجود میشود. در این صورت تقدیم و تأخیر ، زمان و سایر خصوصیات دخالت در امر  ندارد مانند اقیموا الصلاه و... که دلالت دارد طبیعت صلاه واجب است اما در چه زمانی واجب است این خطاب این را نمیگوید . لذا در این خطاب ها معنای شرطی خوابیده است به این صورت که اگر کسی مکلف ، بالغ و ... باشد چه الان چه آینده چه در تقدیر مشمول اقتضای این خطاب میشود لذا این قضیه را حقیقیه گویند. در مقابل قضیه خارجیه مثل اکرم من فی المسجد که  ربطی به بحث ما ندارد.
[bookmark: _GoBack]ب: گاهی متعلَّق حکم وجود اشیاء است نه طبیعت و ذات اشیاء. (در منطق هم به این بحث پرداخته شد) مثلاً کل شکل اما مثلث او مربع او دائره او... یعنی مراد طبیعت و ذات شکل نیست بلکه مراد افراد و وجود شکل است .
همچنین در شرع هم مثال داریم . مانند: کلُ خمرٍ مُسکر که حکم برای وجود خمر است نه طبیعت خمر . در مانحن فیه هم حکم روی وجود کفاره ، وجود دیه ، وجود صدقه ، خمس ، زکات و .. است پس آنچه بر روزه دار واجب است طبیعت کفاره نیست ذات کفاره نیست تا جامع بخواهد بلکه وجود کفاره است لکن آن وجود اعتباری است . اتفاقا ادله هم بر آن دلالت دارد .

